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صفحهآرا:علیرضابهرامی

تماشای گزارش

ساده مثل خانم ماریا یا 
گران مثل 800سکه طلا

جایی در انتهای اتاق پیداشده ها، داخل یکی از کمدهای فلزی قفل دار، صدها گوشی تلفن همراه که  عمرتعدادی شان به دهه70 و آن زمان که هر گوشی با کلی دکمه به سنگینی پاره آجر 
بود و به روز بودن تعدادی دیگرشان هم به تولید در ماه های اخیر می رسد، نگهداری می شود. کمد رایانه های شخصی و تبلت ها نیز جداست. آنچه کمی بیش از اینها، خودنمایی می کند 
یک جلد قرآن نفیس با جعبه ای خاتم کاری شده و یک دوربین  عکاسی آنالوگ کهنه )دهه30( و انبوهی جاکلیدی  است. کاربران ستاد با نزدیک شدن به ساعت 17دست از کار می کشند 

تا فردا که دوباره پی پیداشده ها از قرص های مولتی ویتامین، هولاهوپ، بارانی زنانه تا دریلِ بتُن کن و سنگ فرز و نخ های ویسکوز و پنبه ای با بسته ای از دکمه های مانتویی را بگیرند.

کیسه اســباب بازی ها را محمد جابه جا 
می کند تا فضا برای باقی کیسه ها باز شود. 
خاطره اســباب بازی هایی که به صاحبان 
کوچولویشــان بازگردانده شده  بودند، به 
یادش آمد. مانند آن پســر خردسال که 
با تحویل تفنگ پلاســتیکی اش شادمانه 
اشک ریخت یا آن دختربچه شیرین زبان که 
عروسکش را به آغوش کشید و گفت:»دیگه 
گم نشو خانم ماریای عزیز« او و همکارانش 
از بازگرداندن پیداشــده های ساده مثل 
اسباب بازی ها و کارت های ملی همیشه در 
حال گم شدن و چترهای اغلب  جامانده به 
اندازه بازپس دادن کیسه انباشته از 800سکه 
طلا به صاحبش یا داروهــای گرانی که به 
قد حقوق چند ماه یک کارگر ارزش دارد، 
خوشحال می شوند. کاربران ستاد، چندین 
مرتبه پرونده های پزشکی بیمارانی  راکه 
قرار بوده به زودی تحت جراحی های سخت 
قرار بگیرند   به آنها بازگردانده اند و یا دفترچه 
خاطرات قدیمی زوجی سالخورده که هنوز 
هم بعد از 67سال زندگی مشترک، عاشقانه 

یکدیگر را دوست دارند. 

فراموشی های 
عجیب

درباره پیداشده های عجیب و غریب از چمدان های مشکوک و کیسه های طلا تا کاپ جام جهانی در مترو

ایستگاه بعد: اتاق اشیای پیدا شده
زندگی، هم در رو و هم زیر خیابان های شــهر جریان دارد. گاه حتی زندگی زیر 
آن زودتــر از روی آن به جنب و جوش می افتد. از صبح خیلی زود درســت از 
وقتی که هوا هنوز گرگ ومیش است و مسافران یکی پس از دیگری، خواب آلود، 
شتابان و پریشان از مسیر راه پله ها و پله های برقی زیر زمین و   ایستگاه های گوناگون مترو سرازیر می شوند. البته پیش از این 
مسافران، کارکنان راه آهن شهری از راهبران قطار، مأموران پلیس هر ایستگاه تا متصدیان اتاق های مانیتورینگ، فروش بلیت 

و دستفروشان واگن ها به کار درمی آیند. میان همه این جنبندگان زیرزمینی شهر، از کاربران ستاد اشیای پیدا شده متروی 
تهران نیز نباید غافل شد؛ آنها که کمتر یاد می شوند اما بیشتر به مسافران عجول و حواس پرت خدمت می کنند؛ همان ها که 
گمشده های ریز و درشت و عجیب و غریب از کالســکه بچه، رخت دامادی، چمدان های مشکوک، سکه های طلای 24عیار، 
پرونده های پزشکی ناامیدکننده، داروهای گران، مُشتی دلار و تومان، عصاهای سفید با خط قرمز و بیشتر و بیشتر، کارت های 

ملی و کلید و سوئیچ هایی را به صاحب شان، بی چشمداشت بازمی گردانند.

سحر جعفریان عصرزندگی
روزنامهنگار

هر پیداشده، یک قصه

کرکرهستاداشیایپیداشدهمتروراکهدرقدیمیترینایستگاه
تقاطعینخستینخطمترو)ایســتگاهامامخمینی)ره((واقع
شده،کارکنانشاز8صبحبالامیدهند؛ستادیدرمحلورودی
وخروجیخیابانخیامدرضلعجنوبیمیدانامامخمینی)ره(و
البتهدرهمسایگیبابناییباقیماندهازقورخانهقاجاری)کارخانه
تولیداســلحهومهماتنظامی(.هنوزچایناشتاییشــانرا
سرنکشیدهاندکهتلفنبهصدادرمیآید.محمدصادقآقاخانی
یکیازپرسابقهترینکاربرانستادبهتلفننزدیکتراست:»سلام،
بفرمایید«.صدایزنیمضطربدرگوششمیپیچد:»گردنبند
طلامرودیروزگمکردم...فکرکنمتویمتروایناتفاقافتاده...
توروخدا...آقابگیدکهپیداشکردید؟!اونگردنبندامانتبود...
اگهپیدانشه،شوهرمقیامتبهپامیکنه.«محمدصادقبادقت
مشــخصاتگردنبندرادررایانهستاد،جســتوجومیکند.
ویژگیهاییکآیتمازمیان4آیتمیافتشده،بیشترینهمگونی
رابامشــخصاتگردنبندزنمضطربدارد...زنجیریضخیمو
بلندبامدالآویزیبهشکلخورشید:»میتونیدتاقبلازساعت
17بامدارکهویتیخودتونوفاکتوریاعکسیواضحازگردنبند
بهآدرسستادمراجعهکنید.«پیداســتامیدجایاضطراب
درزننشستهکهســخاوتمندانهوعدهمژدگانیگرانمیدهد.
محمدصادقامابیتوجهبهمژدگانیکهخلافمقرراتســتاد
اســت،بهکارشادامهمیدهد.کاربرانستادهرروزباحوصله
بهبیشاز200تا300تماستلفنیاینچنین،پاسخمیدهند.

»لعنتی،درستوقتیگمشدکهبایدمیرفتمبانکبراینقدکردن
چک«اینرامردجوانیمیگویدکهازگشــتنبهدنبالکارتملی
خودخســتهوکلافهشــدهوازدردســرهایصدوردوبارهآننیز
گریزاناســت.تامحمدصادقباچایتازهدمگلوییترکند،محمد
مشهدی،همکارشپیگیرگمشدهمردجوانکهجزوپرتکرارترین
پیداشدههایمتروست،میشود:»همیشههمینطوراست...تابستان
کهمیشــودبیشــترازهرچیزیمأمورانمادرخطوطهفتگانه،

عینکهایآفتابیازآنمعمولیهای100هزارتومانیتاآنبرندهای
چندمیلیونتومانیوپاییزوزمستونهماغلبچتروکاپشن،پیدا
میکنند!مشابهگمشدهشــماهمکهپایثابتهرروزوهرفصل

است...دستکمروزی100تاکارتملیپیدامیکنیم.«
مردجوان،دلودماغهمکلامیندارد:»امیدیبهپیداشدنکارتملیم
هست؟!«کارتهایملییافتشدهرابهترتیبشمارهسند)هرشیء

پیداشدهدرستادبهکدیمجزاثبتمیشود(وارسیمیکند.

کالسکه صورتی، کتاب کنکور و لباس آقای داماد

نیمروزهایســتادمعمولاتلفنکمتربهزنگدرمیآیدوکاربران،
بیشتربهکدنویسیاشیایپیداشدهکهمأمورانازخطوطهفتگانه
میآورند،میپردازند.محمدصادق،مشــخصاتکالســکهصورتی
رنگبچهکهمأمــورخط5یافته،واردرایانهمیکنــدوبعدآنرابه
اتاقحدود20متریپیداشدههاکهسینهکشهردیوارشکمدهای
قفلدارفلزیچیدهشده،انتقالمیدهد؛همانجاکهانواععصاهای
دستیوزیربغلیوعصاهایسفیدویژهنابینایانتلنباراست.چترهای
رنگارنگنیزدرطبقهیکیازکمدها،کناراســتندانواعساعتهای
مچیعقربهایوهوشمند،قرارگرفتهاند.یکجامدرشکلکاپجام
جهانیفوتبالهمهست.کتابهایدرسیازپیشدبستانتاکنکور
همدیدهمیشوند.رویبرچسبیکیشاننوشته:»متینسمیعی...
کلاس2/3«یاآنکتابکنکورعلومانسانیکهدرصفحهمقدمهاش
بهطنزیایادگارچنینخطشده:»بهبابامبگید،خواستگاراروراهنده؛
میخوامادامهتحصیلبدم!«واقسامسوئیچهاکهازقرارهرکدامشان
قصهایدارند؛سوئیچبزکشدهمرسدسبنزیاسوئیچزنگزدهپیکان.
چندتاییچمدانچرمیازهمانهاکهدهه60بسیارمُدبودبهتعدادی
چمداننونوار،تکیهزدهاند.طبققانونستاد،بعداز3تا6ماهپیگیری
اگرصاحبچمدانیپیدانشود،پوشاکداخلآنبهخیریههاومراکز
بهزیستیاهداخواهدشد.کتوشلوارآقایدامادکهنامشهنوزروی
فاکتورخریدکهتهَِیکیازجیبهامچالهشده،خواناستوباکراوات
وکفشهایورنیبهچوبرختیآویزاناســت.درجایینیزبساط

دستفروشانیازانواعزیورآلاتدیدهمیشود.

رکورددار پیداشده ها و گم شده های فصلی
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